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 مشابه آن با نهادهای حقوقی ینسبت سنجماهیت وصیت عهدی و 

       اسدالله امامی

 **پوراسفندیار نیمحمدحس

 

 چکیده
که در فقه در مورد آن بحث  یغنائوصیت عهدی یکی از نهادهای پرکاربرد حقوقی است که به همان 
که این نهاد  لذا ضرورت دارداند. شده، منابع حقوق ایران )قوانین، رویه و دکترین( به آن نپرداخته

و سپس جوانب مختلف آن مانند ارکان، قلمرو  حقوقی مهم در مرحله اول به لحاظ ماهیت شناخته شود
در به بحث گذاشته شوند.  هاآناجرای فقدان از ارکان و ضمانت  هرکدامها، شرایط و حوزه مسئولیت

این مقاله هدف اصلی شناخت ماهیت حقوقی وصیت عهدی و تعیین ارکان آن است که به نظر 
 ولایت قهری، قیمومت، وکالت و غیره، وصایت به نهادهای حقوقی مشابه مانند نسبت سنجی ،رسدمی
تحقیقات انجام شده این است که  حصلما تواند ما را در رسیدن به هدف مذکور کمک نماید.می

گیرد و وصیت عهدی به لحاظ ماهیت در زمره اعمال حقوقی ارادی و زیرمجموعه ایقاعات قرار می
به سه  تواندبا توجه به موضوع وصیت و مأموریت وصی، وصایت می ماهیتی نزدیک به ولایت دارد.

 .وصایت بر اشخاص، اموال و اعمال تقسیم شود ؛دسته

 ان کلیدیواژگ

 ت.یانواع وصا ،یمشابه، نسبت سنج ینهادها ت،یماه ت،یوصا ،یعهد تیوص

                                                 
 as.emami@gmail.com                  نحقوق خصوصی دانشگاه تهراعضو هیأت علمی بازنشسته گروه  *

 )نویسنده مسئول( ** دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه امام صادق)ع(

mhes313@gmail.com 
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 طرح مسئله
است که در  یاز ابواب پرکاربرد و مهم فقه کیو  ینهاد حقوق اجتماع کی تیوصا

 کیتشر ی( و خود نوع180 :قرار گرفته است )بقره دیو تأک هیمورد توص یاسلام نییآ
باعث  ادیو کاربرد ز دیتأک نی. همشودیمحسوب م گریکدیبه  نیو کمک مؤمن یمساع

 حالنیباا. ردیمورد بحث قرار گ دانانقنهاد بارها توسط فقها و حقو نیشده که ا
به  ازیکه ن شودیمطرح م تیدر مورد وصا یدیزمانه، مسائل جد یو اقتضا مرورزمانبه

 طوربهرا  تیوصا ،یفقه اسلام برخلاف رانیدارند. حقوق ا یشتریب قیتحقو  یبررس
( و قانون 860 الی 825) یاز قانون مدن یتنها مواد .قرار نداده است بحث موردمبسوط 

از  یاریدر مورد بس نیاختصاص داده شده و قوان تیاحکام وصا انیبه ب یحسب ورام
 ساکت هستند.  تیمسائل مربوط به وصا

 یپاسخ زیدانان نشده که متأسفانه حقوق یادیابهامات ز جادیاختصار موجب ا نیهم
در بهترین حالت بعضی از  ساکت است. بارهنیدرا هم یحقوق نیداده و دکترن هاآنبه 

اند که در همان ، مطالبی را در شرح مواد قانون مدنی بیان کردهبه اجمالدانان حقوق
ابهامات، روشن  نیا ازجمله مطالب مجمل و کوتاه هم اختلافات زیادی وجود دارد.

شروع امر  نکهیبه لحاظ ا تیخاص بودن نهاد وصا است. ماهیت وصیت عهدینبودن 
وجود  یموص گریاست و در آن زمان د یمربوط به زمان بعد از فوت موص تیوصا

 یریگمیمو تص فیتکل نییتع تیندارد که بتواند در مورد مسائل مستحدثه در امر وصا
ابهامات  نیدر مورد ا فیتکل نییضرورت بحث و تعو  تیباعث شده که اهم د،ینما

 دوچندان شود.
در موارد سکوت و ابهام  قانون اساسی 167با توجه به مطالب مذکور و مطابق اصل 

در قوانین موضوعه، بایستی به قواعد، احکام و فتاوی مشهور فقهی مراجعه کرد و 
 اسلامی استنتاج نماییم.احکام مورد نیاز و پاسخ مسائل مستحدثه را از منابع 

برای نیل به هدف مذکور و در بعضی از موارد لازم است که احکام و مسائل مربوط 
به نهادهای حقوقی مشابه، مانند ولایت قهری، وصیت، قیمومیت و تولیت وقف را 
مطالعه نموده تا نسبت میان نهادهای مذکور با وصایت مشخص گردد و امکان اخذ 

 .برای حل مسائل مربوط به وصایت تبیین شود هاآنملاک از 
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و در  اندهدر باب شرایط وصی کتب حقوقی با ایجاز و اختصار مطالبی را بیان کردند
معدودی هم که  . مقالاتاه هم اختلافات زیادی وجود داردهمان مطالب مختصر و کوت

ضعیت بسیاری از و و ندادههمه شرایط را مورد بررسی قرار اند، در این باب نوشته شده
اثری منسجم  تاکنونهای پژوهشی نامه و رسالهشرایط مبهم مانده است. در میان پایان

قرار داده  یموردبررسو زمان معتبر آن شرایط را  ضمانت اجراکه همه شرایط وصی، 
است. چند اثری هم که ارتباط جزئی با موضوع حاضر  امدهیدرنباشد، به قلم تحریر 

گذرا و تقلیدی مباحثی را بیان کردند و یا برای ادعاهای مطرح شده در  صورتبهدارند 
های ذکر شده قوت لازم را ندارند. حجم بالایی از دلیل ذکر نشده و استدلال هاآن

شوند و فقها به دلیل مطالبی که مرتبط با بحث فعلی ما هستند در کتب فقهی یافت می
اند، اما در همین حجم بالا از پرداخته اهمیت وصیت به بیان مباحثی مطول و مطوی

وجود ندارد و در بسیاری از موارد فقها در مورد اشتراط شرط یا  نظراتفاقمطالب 
 .و زمان معتبر در وجود آن اختلاف دارند ضمانت اجرا

هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ماهیت وصیت عهدی، ارکان آن و بررسی 
خاص تعیین نوع امانت در  طوربهباب و  نظرات و اختلافات اندیشمندان در این

 با روش توصیفی ووصیت عهدی، عقد یا ایقاع بودن و ولایت یا نیابت بودن آن 
 .ای استکتابخانه

 تعریف و ماهیت وصایت .1

 . تعریف وصایت1-1

که در آن شخصی برای بعد از یا همان وصایت نوعی عمل حقوقی است وصیت عهدی 
انجام امور یا تصرفات دیگری مأمور  منظوربهفوت خودش، یک یا چند نفر دیگر را 

 تواند امری مربوط به موصی( وصیت عهدی یا وصایت میبهموصیمتعلق ). نمایدمی
مرتبط با شخص دیگری مانند تربیت فرزندان و اداره یا  او ودفنکفنمانند تجهیز و 

وصایت  .(876، ص2، جق1409)طباطبایی یزدى، بعد از فوت موصی باشد  هاآناموال 
 آنچه)مفاد وصایت و  بهموصی(، کنندهوصیتاز: موصی ) اندعبارتارکانی دارد که 

(، وصی )شخصی که مأمور به انجام وصیت است(، شودوصی مأمور به انجام آن می
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نحوه انجام وصایت توسط وصی  ناظر )شخصی که بعضاً موصی او را برای نظارت بر
 .(74، ص1392، صادق پورو )میرحسینی ( کندمأمور می

 ماهیت حقوقی وصایت .1-2

 یت عمل حقوقی است یا واقعه حقوقیوصا. 1-2-1

شود. یک عمل حقوقی ارادی تلقی می ،منتسب به اراده اشخاص است ازآنجاکهوصایت 
. در شوندمی میستقاعمال حقوقی نیز به لحاظ ماهیت به دو دسته عقود و ایقاعات 

ی وجود دارد که در اختلافات ،گیردمورد اینکه وصایت ذیل کدام دسته جای می
 خواهیم پرداخت. هاآنبه  لیتفصبههای آتی قسمت

 وصایت اعطای ولایت به وصی است یا استنابه. 1-2-2

ولایت  ای معتقدند در وصایتوجود دارد و عده نظراختلافدر مورد ماهیت وصایت 
زیدیه وصایت را  دانند.یشود و در مقابل گروهی وصایت را استنابه مبه وصی داده می

وصایت در برخی از  گریدعبارتبه داند.نوعی نیابت که به ولایت شبیه است، می
تواند وصی را در زمان ارد؛ مانند اینکه موصی میاوصاف به وکالت )استنابه( شباهت د

تواند در برخی اوصاف به ولایت شبیه است؛ مانند اینکه وصی نمی و ؛حیاتش عزل کند
 .(304، ص5م، ج1948)احمد بن یحیی،  خودش را عزل کند ،بعد از فوت موصی

عی با ارائه نظری بینابین، وصیت عهدی یا همان وصایت را نو دانانبرخی حقوق
که در آن وصی،  اندرای زمان بعد از فوت موصی دانستهنمایندگی یا اعطای ولایت، ب

اعمالی که را که موصی خود در زمان حیات، اهلیت و کند تا این اختیار را پیدا می
اشاره کرده، انجام دهد. بعضی هم  هاآنسمت انجام آن را داشته و در وصیت به 

؛ 53، ص1350)جعفری لنگرودی،  اندولایت دانسته وصیت به ،فقها تبع به وصایت را
دانسته  هاآناز  یکی ایبر اموال و نفوس و  تیولا ،صاءیا .(35، ص1369کاتوزیان، 

که توسط او به  یموص تیاز ولا یاشعبهیا اینکه  (196، ص5ق، ج1418)طاهرى،  شده
 .(191، صق1420، )محقق داماد ، خوانده شده استشودیاعطا م یوص

 ؛استدلال شده که گونهاین، ق.م. 1194در نقد نظریه استنابه علاوه بر اشاره به ماده 
 شودآن تواند شامل نمیوصیت استنابه فقط مربوط به زمان حیات دو نفر است و 
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ای اما از طرفی با دقت در موضوع وصایت، خدشه؛ (63، ص1350)جعفری لنگرودی، 
که در  طورهمانکه  شود، بدین ترتیبیمبه ولایت دانستن ماهیت وصایت وارد 

وصایت همیشه موضوعش  های آینده و ذیل بحث انواع وصایت خواهد آمد،قسمت
 اداره اموالیشود تا ولایت بر اشخاص نیست و گاهی در آن به وصی مأموریت داده می

یا  شودوصایت بر اموال خوانده می ،قسم اخیر. عهده بگیرد بهموصیرا بعد از فوت 
اینکه کاری را که موضوع آن مالی نیست، مانند ادای واجبات، به پایان برساند که 

پس اینکه ما کلاً وصیت عهدی را وصایت به ولایت  شود.یم وصایت به عمل خوانده
هم  که آنرسد، مگر اینکه مقصود از ولایت را معنای عام بدانیم به نظر صحیح نمی

شود، یای خاص آن یعنی رابطه میان پدر و فرزند مشامل تصدی امری و هم شامل معن
این تعریف با ماده  ؛ ودر این هنگام ولایت امر به معنای تصدی امر خواهد بودبدانیم. 
 داند نیز همخوانی دارد.ولی خاص میوصی را در کنار ولی قهری،  که ،.ق.م 1194

ولایت امری اشکال دیگری که به ولایت دانستن وصایت وارد شده این است که 
در جواب این تواند آن را به دیگری واگذار کند. قائم به شخص است و ولی قهری نمی

 نص وجود دارد ،رسد: اول اینکه در مورد ولی بودن وصیمطلب به ذهن می دواشکال 
به معنای تنفیذ  ،ولایت دانستن وصایتممکن است دوم اینکه ، ق.م.( 1194)ماده 

 آن توسط وصی باشد. ولایت ولی قهری و اجرای

که این )عام دانستن معنای ولایت( یک توجیه  ادعا دارند اما طرفداران نظریه استنابه
و در پاسخ به  دست کشید استنابهتوان از تعریف وصایت به دور از ذهن است و نمی

رسد یبه نظر م ،که گویندمی ،این استدلال که قانون مدنی وصی را ولی خاص دانسته
در جلد دوم و ذیل کتاب هشتم که موضوع آن اولاد است، آمده  1194ماده  ازآنجاکه

پس عنوان ولی خاص نیز محدود به وصایت به نگهداری اولاد است و اگر  ،است
به دنبال ارائه تعریف وصیت عهدی و بیان ماهیت وصایت در قالب وصایت گذار قانون

کرد و یو ذیل عنوان وصایا ارائه م 874تا  825بایست آن را در مواد به ولایت بود، می
بنابراین عنوان ولی خاص فقط محدود به وصایت بر اشخاص و اطفال ؛ گنجاندیم

توان در تعریف و بیان ماهیت وصیت عهدی و وصایت به آن استناد موصی است و نمی
  .ودنم
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تربیت و نگهداری  ،اگر موضوع وصیت عهدی بنابراین طبق مباحث مطرح شده،
در انواع دیگر وصایت، یعنی وصایت خوانیم. باشد، آن را وصایت به ولایت میاطفال 

ماهیتی نزدیک به استنابه دارد. بدین معنا که رسد وصیت به اموال یا به عمل، به نظر می
موصی در قالب وصایت وصی را نایب خود برای انجام امر یا اموری یا اداره اموال در 

 د.دهزمان بعد از فوتش قرار می
به یکدیگر وارد کردند،  هرکدامبا دقت در اقوال مختلف و اشکالاتی که طرفداران 

اشکال اساسی که به نظریه نیابت دانستن وصایت وارد است، یعنی از بین  که میابییدرم
از طرفین، همچنان وارد است و پاسخ و توجیهی  هرکدامرفتن نیابت با فوت و حجر 
وارد  نظریه ولایت دانستن وصایت ا همه اشکالاتی که بههم برای آن ارائه نشد، لذا ب

؛ خوانی بیشتری داردهماصول حقوقی  ارسد که این نظریه بشد، همچنان به نظر می
دانستن وصیت عهدی، مطالب  (به معنای عامولایت ) فرضشیپبا ما بنابراین زین پس 

 را ارائه خواهیم کرد.

 وصایت عقد است یا ایقاع. 1-2-3

دانان وصایت یا همان وصیت عهدی را مانند وصیت تملیکی نوعی از حقوق گروهی
عقود است ولی عقدی  ازجملهوصیت عهدی  اگرچها طبق گفته آنان ام ،دانندعقد می

که باشد. چنان هاآننیست که از هر حیث در عرض سایر عقود بوده و تابع تمام احکام 
یک نفر کبیر وصی  اتفاقبهنفر صغیر را  دهد که یکق.م. به موصی اجازه می 856ماده 

... در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد »قرار دهد منتها 
 ،دانند )نوویفقهای اهل سنت نیز وصایت را عقد می .(421، ص1373)عدل،  «صغیر

 .(508، ص15تا، جبی
گاه  عقد و صورتبهدی گاه نان بیان داشتند که وصیت عهدابعضی دیگر از حقوق

مشهور فقها و  .(182، ص1377)نوین و خواجه پیری، ایقاع خواهد بود  صورتبه
. دلیل ایقاع دانندمیوصیت عهدی را ایقاع و  ذکور را نپذیرفتهنظرات مدانان حقوق

قبول وصی را شرط نفوذ و صحت وصیت نمی ،دانستن این است که در وصیت عهدی
ایقاع  ،ق.م. 834وصی صرفاً در رد وصایت مؤثر است. نوع نگارش ماده دانند و اراده 
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 کسچیهمطابق اصول حقوقی  کند.بودن وصایت را بیشتر از عقد بودن آن تأیید می
تعهدی تحمیل کند، اما  ،بر عهده شخص ثالثی ،تواند در قالب عقد یا ایقاعینمی

و دینی آن را به رسمیت  شارع بنا به مصالح اجتماعی کهاستثناست  کوصایت ی
وصایت به لحاظ زمان اثر، ایقاعی معلق به فوت موصی است و تا زمان  شناخته است.

مذکور هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود. همچنین وصایت ایقاعی مشروط به عدم رد 
وصی )در زمان حیات موصی( است. لذا اینکه وصایت ایقاعی معلق و مشروط است 

 شود که آن را عقد بدانیم.نباید موجب این 
وصایت به لحاظ حقوقی از طرف موصی از نوع ایقاعات جایز است و موصی مادام که 

 توانداین رجوع میق.م.(.  838)ماده  تواند از وصیت خود رجوع کندزنده است می
غییر مفاد وصایت مانند عمل محوله، یا وصی را تمانند اینکه موصی برخی  ،جزئی باشد

اما وضعیت حقوقی وصایت از طرف وصی، ؛ وصایت را منحل کند یکلبهدهد یا 
حالات متفاوتی دارد. وصایت در زمان حیات موصی از طرف وصی جایز است و 

فوت  محضبهولی  ،تواند وصیت را رد کندوصی مادام که موصی زنده است، می
وصی از  گردد و حتی در صورت عدم اطلاعموصی، وصیت عهدی برای وصی لازم می

 تواند وصیت را رد کند.یانشای وصیت توسط موصی، وصی نم

 تیارکان وصا. 1-3

مانند موصی،  هاآنوصیت عهدی یا وصایت از ارکانی تشکیل شده که بعضی از 
و وصی همیشه و ضرورتاً در همه حالات باید وجود داشته باشند، اما برخی  بهموصی

مانند ناظر، فقط در صورت تصریح موصی ضمن وصیت یا امین در صورت  هاآناز 
 گریدعبارتبهنصب توسط حاکم، در وصیت و اجرای آن ایفای نقش خواهند نمود. 

وصیت بدون ناظر و امین، نیز کامل است، اما در صورت تصریح موصی یا نصب حاکم 
 بلااثر خواهد بود. هاآناعمال وصی بدون  بساچهناقص و  هاآنوصایت بدون 

 موصی. 1-3-1

شرایطی که برای موصی شمرده شده  ازجملهانشا کننده وصایت است.  درواقع «موصی»
بودن از  زالتصرفیجا. مقصود از بودن او اشاره کرد زالتصرفیجاتوان به می ،است
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ق.م. به باطل بودن وصایت مجانین،  1207طرفی داشتن اهلیت استیفا است که ماده 
اختیار لازم  داشتنِ ،و سفها اشاره کرده و از طرف دیگر ذی سمت بودن موصیصغار 

 کند.ق.م. از این موضوع به ذی سمت بودن یاد می 835است. ماده  بهموصیدر مورد 
مقصود از ذی سمت بودن، این است که موصی فقط در حیطه و قلمرویی که قانون 

نمی کسهیچاز آن. برای مثال مشخص کرده مختار به وصیت کردن است و نه خارج 
تواند بر اموال و یا صغار دیگری، وصی تعیین کند یا اینکه مادر به دلیل نداشتن ولایت 

ر اطفال صغار خود وصی منصوب (، این اختیار را ندارد که بهیامام)اجماعی بین فقهاى 
اموال  تواند بر در موردزن می ؛ق.م.، لازم به ذکر است 860)مستنبط از ماده کند 

 .(خودش وصیت کند

 )موضوع وصایت( بهموصی. 1-3-2

که موصی در قالب وصیت انجام آن را  است یامر ،یا همان موضوع وصایت« بهموصی»
که گاه مرتبط با اشخاص، گاه در مورد اموال و بعضاً هم امری  سپاردبه وصی می

غیرمالی است. تفصیل بیشتر این رکن از ارکان وصایت در قسمت قلمرو و انواع 
 وصایت خواهد آمد.

 وصی. 1-3-3

او به از  هاند که از سوی موصی برای تأمین اجرای آخرین ارادرا مقامی دانسته «وصی»
که نزدیکی  نغالباً وارثان و خویشا .(481، ص1369)کاتوزیان،  شودمرگش منصوب می

طبق  شوند.احترام قائل هستند به اجرای وصایت مأمور میهایش برای موصی و خواسته
وصی شخصی است که از طرف موصی برای اداره امور  ،داناننظر مشهور حقوق

ای واجبات مالی و محجوران و برخی امور مالی موصی مانند خرج کردن ثلث ترکه، اد
، 1370)جعفری لنگرودی،  شودامثالهم پس از مرگ موصی و توسط او منصوب می

؛ 143، ص1342عمید، ؛ 421، ص1373عدل، ؛ 124، ص3، ج1373امامی، ؛ 171ص
 .(106، ص1392کلانتری و دیگران، 

شهید ) دانندفقها نیز وصایت را نوعی نیابت از طرف موصی و وصی را نایب او می
برخی هم وصایت را ولایت بر اخراج حق یا ولایت بر  .(66، ص5ق، ج1410ثانی، 
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؛ 558، ص22ق، ج1405؛ بحرانی، 151، ص4ق، ج1403بحرالعلوم، ) انددانستهطفل 
وصی بعد از  درواقع .(483، ص2ق، ج1421؛ مغنیه، 389، ص28ق، ج1404نجفی، 

و حتی به عقیده  کندفا میموصی بیشترین نقش را در وصایت یا همان وصیت عهدی ای
، 1389)گنجه،  موصی دارد از ترمجری وصیت، نقشی پررنگ عنوانبهوصی  ،برخی

خلاصه وصی شخصی است که موصی او را برای کارهایی، بعد فوت  طوربه .(105ص
محدوده اختیارات وصی از است که  توجهقابلو این نکته  کندخودش منصوب می

تواند آن زمان حیاتش تجاوز نخواهد کرد و موصی فقط میحدود اختیارات موصی در 
 هاآندسته از امور را برای انجام به وصی بسپارد که خودش در زمان حیات، برای انجام 

را داشته است. از طرفی وصی لزوماً در همه اموری که  هاآنبوده و اهلیت انجام صالح 
ختیارات وصی تابع اراده ا شود و حقوق وموصی صلاحیت داشته جانشین او نمی

 هاآنصریحاً به  بنابراین وصی فقط مأمور به انجام اموری است که موصی؛ موصی است
اشاره کرده و در مواردی که صلاحیت وصی در امری محل تردید است و دلیلی هم 
برای آن وجود ندارد، اصل بر عدم صلاحیت اوست. البته لازم به ذکر است که این 

تفسیر شود که مانع فعالیت وصی و حسن اقدام او در راستای  ایونهگبهسخن نباید 
ش بهتر را از انتخاب رو توانایی اجرای وصایت شود و قدرت ابتکار در کیفیت اجرا و

یعنی در کنار اصل عدم صلاحیت وصی و تفسیر مضیق وصایت و مفاد آن، ؛ او بگیرد
هست و  همآنشیء اذن در لوازم  باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که اذن در

مأموریتش از آزادی و اختیار  بهترچهوصی در راستای تنفیذ مفاد وصایت و اجرا هر 
 کامل برخوردار است.

اند اما این موارد در مورد موارد مأموریت وصی قانون و دکترین مواردی را شمرده
صرفاً از باب غلبه و کثرت کاربرد است. بعضی از این  هاآنحصری نیستند و ذکر 

)ماده  هاآن: نگاهداری، مواظبت و تربیت اولاد محجور و اموال قرارند نیا ازموارد 
ق.م.(، اداره ثلث ترکه و یا تقسیم کل آن، اخراج و ادای دیون و حقوقی که به  1188

ادن و پس گرفتن ودایع عهده میت است، استیفای حقوق موصی پس از فوت او، پس د
 و غیره.
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 ناظر. 1-3-4

بر  «ناظر» عنوانبهحسن اداره امور محوله به وصی، شخصی را تواند برای موصی می
ق.م. توسط موصی  875اعمال وصی، منصوب نماید. حدود اختیارات ناظر بنا به ماده 

 شابهتعیین خواهد شد. نصب ناظر منحصر به وصایت نیست و در نهادهای حقوقی م
 .ق.م.( 78)ماده مانند تولیت وقف نیز وجود دارد 

ناظر بر دو نوع است: اطلاعی یا استصوابی. ناظر اطلاعی بر اعمال وصی نظارت و 
تا وصی در حدود اختیارات و مطابق دستور موصی عمل نماید. ناظر  نمایدمراقبت می

انع عمل وصی شود تواند در نحوه اجرای وصایت دخالت کند یا ماطلاعی خودش نمی
تواند موارد تخلف را به اطلاع محکمه از وصی خیانتی سر بزند، می کهیدرصورتاما 

برساند و از محکمه عزل وصی را مطالبه کند. نوع دیگر از ناظر، ناظر استصوابی است 
ناظر استصوابی در تمام  درواقعکه وصی در اجرای وصایت باید نظر او را جلب کند و 

دخیل است. البته ناظر استصوابی صرفاً در تصمیمات شرکت خواهد  هاگیریتصمیم
؛ داشت نه در اجرای تصمیمات و وصی در به اجرا گذاشتن تصمیمات آزاد خواهد بود

وصی بدون مشورت و جلب نظر ناظر استصوابی اتخاذ تصمیم نماید و  چنانچهاما 
شبیه به فضولی و نفوذ آن عملی حقوقی مانند عقد یا ایقاع انجام دهد، عمل مزبور 

 منوط به اذن ناظر خواهد بود.
ناظر نیز مانند وصی فقط در قلمرویی که موصی برایش مشخص کرده حق ورود و 

 .ق.م.( 857)گیری دارد کسب اطلاع یا اعلام نظر و تصمیم

 امین. 1-3-5

شخصی است که توسط حاکم )قاضی( به دلایلی چون کمک به امین اول )امین  «امین»
( یا شودمیاوینی چون وکیل، قیم، ولی قهری به معنای عام آن مقصود است که شامل عن

که  هرچندشود و نظارت بر رفتارهای او و برای جلوگیری از خیانت وی منصوب می
اشاره  هاآنا در حالات خاص که به در حالت عادی از ارکان اصلی وصایت نیست، ام

کند. دلیل انتصاب امین ممکن نقش بسیار مهمی برای وصایت ایفا می ،خواهیم کرد
شارع و  درواقعاست عجز امین اول از انجام وظایف محوله یا خیانت وی باشد. 

یا کند، به این دلیل است که گذار وقتی انضمام امین دوم به امین اول را تجویز میقانون
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جایگزینی به مشخصات  ،عزل امین اول به ضرر مستأمن است یا اینکه در صورت عزل
تلاش دارد امین اول را تا جای ممکن در سمت  یطورکلبهامین اول وجود ندارد و 
ار ایران در مورد خیانت متولی وقف، اداره اموال غایب گذخود حفظ نماید. قانون

، اداره علیه یا اثبات عدم امانت اواره اموال مولیلی قهری از اد، ناتوانی ومفقودالاثر
می اداره اموالی که به مصارف عموینی که ولی یا وصی نداشته باشد و جن الارثسهم

ضم امین را در نظر گرفته است. در مورد  حلراه ،اختصاص داده شده و مدیری ندارد
ان دانفقها و حقوق ای نشده امامستقیم در قانون اشاره طوربهکه  هرچندوصی نیز 

اند. در متون فقهی بعضاً امین را مساعد، معاون یا معین را پذیرفته حلراهگی این هم
فقدان شرایط وصی،  یضمانت اجراهااند. در ادامه مباحث خصوصاً در بیان خوانده

 بیشتر به امین خواهیم پرداخت.
 باهمو ضم امین  امینشود که آیا دو اصطلاح نصب این سؤال مطرح می حال

شود که هر جا عنوان امین به معنی تفاوت دارند یا خیر؟ با اندکی دقت مشخص می
اصطلاح ضم امین به کار رفته و هر جا امانت به مفهوم خود مقصود  ،مقصود بودهوکیل 

قیم  عنوانبه هاآنبوده، عنوان نصب امین به کار رفته است. اشخاصی را که نصب 
 .(198، ص1380)حبیبی تبار،  امین منصوب کرد عنوانبهوان تممنوع است، نمی

 وصی هایحقوق، وظایف و مسئولیت. 1-4

-هبیان شد صراحتبهفقهی  متونقسمتی از حقوق و تکالیف وصی توسط قانون و در 
و  شوداستنباط می ق.م. 336ند. برای مثال وصی مستحق اجرت است این نکته از ماده ا

 .نداهدانان به این مطلب اشاره کردبسیاری از فقها و حقوق
 آن نیزاز قواعد  ،نمایندگی استصایت نوعی ولایت شبیه به نیابت و و ازآنجاکه

تواند بیش از اختیاراتی را که ینم یکی از قواعد ولایت این است که ولی. کندتبعیت می
نیز همین مطلب تأیید  ق.م. 1188ماده از دقت در  خود دارد، به نماینده واگذار کند.

کند، همان یولی قهری به وصی منصوب از سوی خود واگذار م آنچهشود که می
خود موصی  آنچه ازاختیاراتی است که خود ولی قهری دارد و اعطای اختیاری بیش 

ای که موصی دارد، مؤثر نخواهد بود. طبق قاعده دیگری از نمایندگی، وصی در حیطه
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تواند ورود یم ،دهدبه آن اشاره کرده یا اینکه شواهد و قرائن و عرف نشان میصراحتاً 
 کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

اما این  ،وصی ممکن است اختیار تعیین وصی برای بعد از خودش را داشته باشد
آن تصریح کرده باشد. در غیر این  به موصیاختیار صرفاً زمانی وجود خواهد داشت که 

در امور حقوقی وصی مجاز به  ،صورت مطابق اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر
از اختیار  کند.هم به همین نکته اشاره می ق.م. 1190ن وصی نخواهد بود. ماده تعیی

. در وصایت است یوصکنند که وصی، نیز یاد می گونهاینوصی تعیین وصی دیگر، 
 ه در مورد وکالت و اختیار توکیل برای وکیل نیز صادق است.همین نکت

امین است و نسبت به اموالی که  ق.م. 858یت، وصی با توجه به ماده از منظر مسئول
که  هرچنددر ید او به امانت است، فقط در صورت تعدی و تفریط مسئول خواهد بود. 

ه، اما امانت در وصایت به ماده مذکور صرفاً به امین بودن وصی در اموال اشاره کرد
فقهی و هم حقوقی  ازنظراشخاص و محجورین نیز متصور است. مطلب مذکور هم 

ای پس از بررسی کتب فقهی و حقوقی به آن است. حال نکته قرارگرفته رشیموردپذ
بریم این است که اهتمام و عنایت لازم در تعیین نوع امانت وصی صورت نگرفته یپی م

نویسندگان حقوقی نیز بدون ذکر دلیل، مباحث مربوط به وصی را در ادامه غالب است. 
این نحوه ارائه مطالب این موضوع را به  اند.ث مربوط به ولی قهری مطرح کردهمباح

دانند و بعضاً ، وصایت را نوعی امانت قانونی یا شرعی میهاآنکند که ذهن متبادر می
اما این نظریه قابل ؛ (1395)اسماعیلی، د ناهدنیز به این مطلب تصریح کر هاآنخود 

کنیم و بندی انواع امانت، به منشأ صدور اذن در آن توجه میخدشه است. ما در تقسیم
خلاصه اگر اذن در تصرف از سوی صاحب حق داده شود، امانت را مالکی یا  طوربه

قانونی است و اگر نامیم و اگر جواز تصرف به اذن مستقیم قانون باشد، امین یارادی م
در وصایت نیز شود. امین توسط قاضی تعیین شود، به آن امانت قضایی اطلاق می

توان او را امین و مأذون مستقیم از وصی منصوب پدر یا جد پدری است، نمی ازآنجاکه
نظریه مالکی دانستن امانت وصی، اصل و حدود  بنا برگذار دانست. نطرف قانو

به دیگر سخن، وصی گذار. نکنند نه قانوجد پدری تعیین می اختیارات وصی را پدر و
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شود و وصیت نتیجه اراده موصی است نه محصول بر حسب وصیت موصی امین می
 گذار.ناراده مستقیم قانو
چون وصی منصوب از طرف پدر و جد  ،که کنندمیاستدلال  گونهایناما گروهی 

هم از طرف قانون و شارع منصوب شدند و امین قانونی  هاآنپدری است و خود 
منصوب از طرف شارع است. این توجیه با بعضی از احکام  درنهایتهستند، وصی هم 

دانیم در صورت خیانت امین مالکی، وی امانت قانون نیز سازگار است. برای نمونه می
 859و مواد  استقابل عزل  یامین قانون کهدرحالیتوسط حاکم قابل عزل نیست 

استفاده از  دیگرعبارتبه. کنندق.م. نیز همین نکته را در مورد وصی تأیید می 1191و
این توجیه نیز از . کنددر مواد مذکور، وصایت را امانت قانونی نزدیک می« انعزال»واژه 

در شرایطی که دو ماده در مورد  ،که پاسخ داده شده گونهایننظران طرف برخی صاحب
ند، موصی )فوت کرده و( وجود ندارد تا از حق عزل خویش استفاده کند اهداد آن حکم

گذار برای حمایت از حقوق محجورین حکم به انعزال وصی داده و به همین دلیل قانون
پس بهترین نظریه در مورد نوع  .(1395)اسماعیلی، است، پس وصی امین مالکی است 

 ست.امانت وصی، همان امانت مالکی و ارادی ا

 قلمرو و انواع وصایت. 1-5

که گویا وصی فقط در مورد ثلث ترکه یا است نوشته شده  ایگونه ق.م. 1188ماده 
اطلاق عبارت  ؛ وق.م 826اما با مراجعه به ماده ؛ تواند مسئولیت داشته باشدصغار می

شود که موضوع وصایت محدود معلوم می« انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری»
به دیگری  که در حوزه اختیارات اوست، را هر کاریانجام تواند یو موصی م نیست

از باب تمثیل است و موصی « اداره ثلث ترکه و صغیر»مأموریت دهد. ذکر عناوین 
 یا مجنون خود نیز وصی تعیین کند اولاد سفیه سایر اموال خود یا برای مختار بوده

ه و جواز است و ضمن آنکه اصل بر اباح .(192، ص1377)نوین و خواجه پیری، 
محدودیت موضوع وصایت نیاز به  دیگرعبارتبهخلاف آن نیاز به دلیل و نص دارد، 

دلیل دارد نه اینکه برای اثبات عدم محدودیت نیاز به استناد به ماده قانونی خاصی 
ای ههتواند در حوزیو موصی م ای داردبنابراین وصایت قلمروی گسترده؛ باشیم
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های وصی شایع و پرکاربردترین مأموریتگوناگونی بسپارد.  امورمختلفی به وصی 
و ادای  (ق.ا.ح 237و  246مواد سرپرستی کودکان، اداره ثلث، اداره و تصفیه ترکه )

هستند. در کتب مربوط به وصیت نیز این  ودفنکفنواجبات مالی و غیرمالی مانند 
. در وصی حصری نیستند لی موارد مسئولیتو ،اندهمثال ذکر شد عنوانبهموارد بیشتر 

عمده  تر هستند وعین حال وصایت بر اموال و اشخاص نسبت به سایر موارد رایج
شوند: وصایت بر اموال و وصایت بر محجورین یا وظایف وصی به دو دسته تقسیم می

حکام ( و ا860تا  854قانون مدنی احکام اولی را در مبحث وصایا )مواد  اشخاص.
( مطرح کرده 1198تا  1184دومی را در مبحث ولایت قهری پدر و جد پدری )مواد 

وصایت را به لحاظ موضوع مأموریت وصی  ،الذکربه مطالب فوق با توجهاست. 
 به سه دسته کلی تقسیم نمود. توانمی

 نوع اول: وصایت بر مال. 1-5-1

موصی یا فرزندان وی است که در این نوع از وصایت موضوع امری مربوط به اموال 
برای بعد از فوت خود کسی را  تواندموصی میشود. انجام آن به وصی سپرده می

 بهموصیوصی به ادای دیون و صدقات، وصول مطالبات، رد مال مأمونه نزد  عنوانبه
 مأمور نماید. هااینمالکش، اخراج ثلث، تقسیم ترکه، وقف نمودن ثلث و امثال 

 دوم: وصایت بر شخصنوع . 1-5-2

 منظوربهنماینده توسط وصی  عنوانبهوصایت بر شخص به معنای قرار دادن یک نفر 
هم آن را تفویض ولایت بر کودکان و ای م اوست. عدهعلیهمولینگهداری و تربیت 

که این تعریف را ماده  ،(304، ص1369)کاتوزیان،  اندوصی دانسته به موصیصغار 
بر اطفال  ق.م. 1180ری مطابق ماده پدر و جد پد ازآنجاکه. کندتأیید مینیز ق.م.  1194

بعد از وفات دیگری برای اولاد توانند می هاآناز  هرکدامصغار خود ولایت دارند و 
وصی منصوب کنند تا بعد از فوت خود به امور  عنوانبهتحت ولایت خود شخصی 

پدر و جد پدری و  ق.م.(. 1188ده م مبادرت ورزد )ماعلیهمولیتربیت و نگهداری 
 826ق.م.(. اینکه ماده  1194ه )ماد شوندم محسوب میعلیهمولیوصی اولیای خاص 

فقط وصایت بر صغار را نام برده بدین معنا نیست که پدر و جد پدری فقط مجاز  ق.م.
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ق به تعیین وصی بر اولاد صغیر خود هستند، بلکه عبارت صغار از باب تمثیل آمده و طب
مجنون وصی تعیین م خود، اعم از صغیر، سفیه و علیهمولیتوانند بر همه می هاآنقاعده 
 کنند.

 نوع سوم: وصایت به انجام عمل. 1-5-3

انواع وصایت فقط به دو  شمردندر  به دلیل غلبه مصادیق، دانانکه اغلب حقوق هرچند
ای از همذکور جامع نیست و دستبندی رسد تقسیمند، اما به نظر میاهاشاره کردنوع فوق 

بنابراین ؛ گیرداست، در برنمیانجام عملی مانند ادای واجبات  هاآنکه موضوع  را وصایا
قسم سوم از وصایت را ما با عنوان وصایت به انجام عمل به دو نوعی که سابقاً ذکر 

 کنیم.شدند اضافه می

 وصایت با مفاهیم مشابه نسبت سنجی. 2

یاری از موارد ممکن است ضوابط و شرایط مربوط به وصایت در قانون در بس ازآنجاکه
در های موجود ذکر نشده باشد، باید نهادهای حقوقی مشابه را بررسی کنیم و از ملاک

مقدمه به  عنوانبهکه با وصایت هم تناسب دارند استفاده نماییم. به همین منظور  هاآن
نسبت سنجی میان وصایت با مفاهیمی چون ولایت قهری، قیمومت، حضانت، تولیت 

لازم در وصایت  یضمانت اجراهاوقف و وکالت خواهیم پرداخت و پس از آن به بیان 
 خواهیم پرداخت.

 یقهر یبا ول یوص یسنج نسبت .2-1

و جد پدری با ولایت قهری یک واقعه حقوقی قهری است که شامل رابطه میان پدر 
، شدهنیمعکسی که از طرف قانون و شرع  عنوانبهفرزندان خود است که در آن پدر 

 ینوعبهخود را دارد و  علیهمولیاختیار تصرف و تعیین تکلیف در مورد امور مربوط به 
این رابطه و اجرای  ق.م.(. 1191و  1183)مواد  شودامین قانون و شرعی تلقی می

توانند مسئولیت نمی هاآنوظایف محوله به امین )پدر و جد پدری( الزامی بوده و 
گذار بر اعمال و رفتار ولی قهری نظارت دارند و در حاکم یا قانون مذکور را رد کنند.

منعزل  او، قهری از سمت خودصورت تعدی و تفریط و حتی عدم رعایت غبطه ولی 
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در صورت وجود موانعی مانند حبس، عجز و ... نیز  .ق.م.( 1191 )ماده خواهد شد
 ق.م.(. 1187) نمایدحاکم به ولی قهری امین منضم می

 تفاوت باهمبه توجه به توصیفات فوق، ولی قهری و وصی در ماهیت تا حدودی 
وصی ناشی  وصایت اما ،شودیگذار مقرر مولایت ولی از طرف قانون برای مثال .دارند

در حوزه وظایف و اختیارات و ضمانت ولی قهری و وصی،  راده ولی قهری است.از ا
اشتراکاتی دارند. برای مثال در صورت تخطی  باهمو نحوه نظارت  هاآناجرای تخلف 

)مواد  داده است هاآنذار حکم به انعزال گولی قهری و وصی از وظایف خود قانون
 .ق.م.( 1191و  859

 میبا ق یوص ینسبت سنج. 2-2

وصی با قیم در بعضی از اختیارات و وظایف اشتراکاتی دارند. برای مثال هر دو مأمور 
این  هاآناشتراک دیگر  .(ق.م. 1235و  1188مواد )د شونبه سرپرستی محجوران می

یا ولی قهری )پدر کنند که است که هم وصایت و هم قیمومیت زمانی مأموریت پیدا می
و جد پدری( فوت کرده و یا اینکه دیگر بر محجور ولایتی ندارد. این اشتراکات باعث 

« قیم خاص»یکدیگر استعمال شوند و وصی را  یجابهشده که بعضاً وصی و قیم 
 .(483، ص1369کاتوزیان، ؛ 106، ص2تا، ج، بیبخوانند )خمینی

توان نظریه فوق را می یراحتبهزیاد است که  قدرآناما اختلافات میان وصی و قیم 
شود و قوای یخاص ولی قهری منصوب م اراده با ازآنجاکهنمونه وصی رد کرد. برای 

 «ولی خاص»کنند، یعمومی و حاکم در نصب، عزل، وظایف و اختیارات او دخالت نم
ولی قهری  شود کهیاما قیمومیت وقتی مطرح م ق.م.(، 1194)ماده  شودهم خوانده می

و ولی خاص وجود نداشته باشند که در این زمان دادستان و دادگاه برای حمایت از 
همچنین در باب وجوه افتراق نمایند. یمحجور وارد عمل خواهند شد و قیم را تعیین م

وصیت و از طرف  موجببهوصی اشاره کرد.  هاآنتوان به منشأ اذن وصی با قیم می
دار دادگستری و در صورت تاما قیم از طرف مقامات صلاحیشود ولی قهری معین می

همین دلیل ولی قهری به  .ق.م.( 1218و  1188)مواد  شودنبودن وصی معین می
اینکه  رازیغبهنامه مشخص کند و قانون در وصیت تواند حدود اختیارات وصی رامی
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 نامهوصیتاقدامات وصی باید به صلاح محجور و در حدود اختیارات اعطایی در 
، اما قانون در مورد قیم علاوه بر رعایت حدی برای اختیارات او قائل نشده استباشد، 

)جعفری  دیگری را هم در نظر گرفته است هایغبطه و صلاح محجور محدودیت
برای مثال فروش و رهن مال غیرمنقول محجور و  .(304، ص2، ج1350لنگرودی، 

 .(ق.م. 1241، ممنوع هستند )ماده شودعلیه مییمول آن قیم مدیون جهیدرنتای که معامله
پنج دسته از  ،ق.م. 1231. ماده هاستآندر شرایط  دیگر اختلاف میان قیم و وصی

ی وصی وجود چنین محدودیتی برا کهدرحالیداند اشخاص را صالح برای قیمومت نمی
از حالات مذکور  کدامچیهولی  برشمردهموارد انعزال قیم را  ق.م. 1248ندارد. ماده 

و اختیارات وصی و قیم، تفاوت بسیاری  هابرای وصی وجود ندارد. همچنین صلاحیت
قانون  73وصی ندارد )ماده  باوجوددارند. حاکم حق دخالت در ترکه و امور محجور را 

 تواند در حیطه مأموریت او دخالت کندحاکم می ،قیم باوجوداما حتی  ،امور حسبی(
و بر نحوه انجام مأموریت توسط قیم نظارت  (171، ص1370گرودی، جعفری لن)

دیگر این است که، قیم فقط برای  ذکرقابلتفاوت  .ق.م. به بعد( 1235)ماده  داشته باشد
برای اداره  حتیوصی نصب  کهدرحالیشود که به دنیا آمده باشد، محجوری تعیین می

قیم و وصی  ق.ا.ح.(. 103ممکن است )ماده متولد نشده، نیز الارث جنینی که هنوز مسه
قیم در صورت تخلف توسط های زیادی دارند. در نحوه اتمام مأموریت نیز تفاوت

وصایای موصی عمل نکند طبق  کهیدرصورتشود اما وصی حاکم یا قاضی عزل می
 م.(.ق. 1243و  1239و  859مواد ) گرددمنعزل می

 نسبت سنجی وصی با حضانت. 2-3

مدنی تعریفی از نهاد حضانت ارائه نداده، اما حضانت در اصطلاح حقوقی به قانون 
)صفایی،  حق و هم تکلیفی برای والدین است معنای نگاهداری اطفال است که هم

بعضی دیگر مواظبت و مراقبت از کودک و تنظیم روابط او با  .(93، ص1، ج1350
اند: بعضی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته .نداهخارج را به تعریف اضافه کرد

از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگاهداری  عبارت استحضانت »
های او و مانند کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه
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از طفل است،  . مطابق تعاریف ارائه شده، حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی«آن
ان، البته حمایت روحی و اخلاقی او نیز ذیل عنوان حضانت در حقوق اسلام و ایر

. کسی که حضانت طفل به او کندبه آن جنبه اشاره می ق.م. 1173بوده و ماده  مدنظر
 (.331، ص1382)صفایی و امامی، آزاد، مسلمان و امین باشد شود باید واگذار می
در  چراکه) اندمتفاوت باهمبه لحاظ منشأ اذن  که حضانت و وصایت هرچند

( و وظایف و دهدوصی می بهموصیحضانت منشأ اذن قانون اما در وصایت اذن را 
اختیاراتی که در حضانت در نظر گرفته شده، نسبت به وصی محدودتر است، اما دارنده 

است که ممکن است  توجهقابلاین نکته . حق حضانت در شرایط شبیه به وصی است
منافاتی ندارند.  باهمگردند و این دو  زمانهماجرای نهاد حضانت با اجرای وصایت 

برای مثال ممکن است قانوناً نگهداری طفلی که پدرش فوت کرده، به مادر او داده شود 
و عین حال پدر قبل از فوتش برای اداره امور طفل صغیرش وصی مشخص کرده باشد. 

سقوط حق حضانت که آن روی سکه شرایط دارنده حق حضانت  در مورد موارد
، عجز و عدم توانایی، ق.م.( 1170شوهر کردن مادر )ماده  هستند، قانون مدنی به جنون،

هم اضافه را ارتداد  دانانق.م.( اشاره کرده و حقوق 1173شایستگی اخلاقی )ماده 
از تحقیق به نظر  آمدهدستبهمطابق اطلاعات (. 344، ص2، ج1367)کاتوزیان،  اندکرده
 رسد که وصایت با حضانت قرابت زیادی دارد.می

 وقف یبا متول یوص ینسبت سنج. 2-4

دادگاه به او امینی  توسط شود و بایداگر متولی به دستور واقف عمل نکند، عزل نمی
منعزل  ،اما اگر وصی طبق دستورات موصی رفتار ننماید ،(ق.م. 79ماده ضم گردد )

 .(144، ص1342عمید، ؛ ق.م. 1191و  859مواد ) شودمی
شود شبیه کسی وصایت معین می عنوان به یموصدر حقیقت شخصی که از طرف 

 858گردد و به همین جهت ماده یتولیت معین م عنوانبهاست که از طرف واقف 
در حکم امین قرار داده  ،باشدیوصیت در ید او م برحسبوصی را نسبت به اموالی که 

مقرر  857نیز ماده نماید مگر مرتکب تعدی و تفریط شده باشد. و او را مسئول نمی
« تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید...موصی می»داشته که 
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با متولی  یکلبهاما از یک نظر  .شباهت به متولی نیستوصی از غالب حیثیات بی اگرچه
عدم قابلیت عزل متولی است. بلکه اگر متولی مطابق میل واقف  همآنو  ت استمتفاو

شود و انعزال او فقط در صورتی است که صفت عمل نکند به او امینی منضم می
که طبق وصایای موصی رفتار اما وصی همین؛ قف در او از بین برودمشروط توسط وا
 .(422، ص1373)عدل، ضامن و منعزل است  859نکند مطابق ماده 

 نسبت سنجی وصی با وکیل. 2-5

ق.م. وکیل کسی است که برای انجام امری نایب موکل خود قرار داده  656بنا به ماده 
وظایف وصی و وکیل شباهت  ازآنجاکهدانان به همین دلیل بسیاری از حقوقشود. می

اما ؛ (482ص، 1369)کاتوزیان، اند هوصایت را نوعی وکالت شمردزیادی به هم دارند، 
وکیل در قبول وکالت ای نیز با تأکید بر وجوه افتراق وکیل و وصی مانند اینکه عده

آزاد است اما وصی بعد از فوت موصی حق رد وصایت را ندارد و همچنین  ازهرجهت
اینکه وکالت محدود به زمان حیات موکل است اما وصایت فقط در زمان بعد از فوت 

 .(143، ص1342)عمید،  اندت را متمایز از وکالت دانستهموصی حق اقدام دارد، وصای
خطاب « مأمور»ق.م. وصی را  826به نظر در حقوق ایران با توجه به اینکه ماده 

اینکه وکالت ای از آن دانست. مضافاً کرده، نباید وصایت را مساوی وکالت و یا شعبه
 آنکهحال ،ق.م.( 657وکیل و موکل است )ماده  نوعی عقد حاصل از توافق میان

دانان نوعی ایقاع است که به اراده موصی و وصایت به اعتقاد بسیاری از فقها و حقوق
شود وصایت زمانی )فوت موصی( آغاز می شود. همچنینیمحقق م طرفهکیصورت 

 یجابهشده و به همین دلیل است که گروهی از فقها  که حتماً در آن زمان وکالت تمام
 .(390، ص28ق، ج1404نجفی، ) اندیت، آن را نوعی ولایت دانستهوصانیابت دانستن 

شود اما جنون منفسخ میچون عقدی جایز است، با جنون موکل، از طرف دیگر وکالت 
تفاوت دیگر وکالت با موصی پس از وصایت، تأثیری در مأموریت وصی ندارد. 

اما  ،خاصی نداردوصایت این است که وکالت عقد رضایی است که انعقاد آن تشریفات 
ال حقوقی تشریفاتی قرار داده است اعمامور حسبی وصایت را در زمره  قانون

 .(483، ص1369کاتوزیان، )
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 یریگجهینت

ایقاعی دانست که  را توان وصایتطبق بررسی انجام شده در مورد ماهیت وصایت، می
به وصی  از فوتشرا برای دوران بعد بر اولاد و اموالش در آن ولی قهری ولایت خود 

 سپارد.موصی اجرای امور مربوط به ولایت را به وصی می دیگرعبارتبهنماید. می ذیتنف
دار بودن تصدی امور است و مقصود از ولایت در اینجا معنای عام آن یعنی عهده

تواند طبق این تعریف میاین امور صرفاً منحصر در ولایت بر ولی بر اولاد نیست، بلکه 
تصدی امور مربوط به اموال هم باشد. بنا به این تعریف، وصیت عهدی را شامل 

وصایت بر مال  ؛: نوع اولبه سه نوع تقسیم کرد بر اساس قلمرو و موضوع آن، توانمی
وصایت  ؛سپارد، نوع دوماست که در آن موصی در مورد اموالی مأموریتی به وصی می

مربوط به اشخاص تحت  یامور نجاموصی را مأمور ا بر شخص است که موصی در آن
هم مأموریتی  ؛، نوع سومنماید؛ میهاآن؛ مانند تربیت فرزندان و آموزش ولایت خود

این وصیت  کهدرحالی ،سپارد تا بعد از فوتش اجرا شودوصی می به موصیاست که 
هیچ ارتباط با اشخاص و فرزندان یا اموال موصی و اشخاص تحت تکفل و ولایت او 

 .ییا انجام واجبات غیرمال ودفنکفنندارد، مانند انجام امور مربوط به 
 کتابنامه

صنعا: ر، کتاب بحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصا ،م(1948)بن مرتضی ، احمد بن یحیی
 .مانیدار الحکمۀ الی

 .)ع(ن: دانشگاه امام صادقتهرا )وصیت(، 10جزوه درس مدنی (، 1395اسماعیلی، محسن )
 تهران: چاپخانه اسلامیه.، ارث(، وصایا، حقوق مدنی )در شفعه (،1373) امامی، سید حسن

 .تهران: منشورات مکتبۀ الصادق ،بلغۀ الفقیه (،ق1403)تقی محمد بن محمد ،بحرالعلوم
قم: دفتر انتشارات ، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة (،ق1405)بحرانى، یوسف 

 .اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 .تهران: انتشارات ابن سینا، وصیت-حقوق مدنی (،1350) محمد جعفر ،جعفری لنگرودی
انتشارات و . تهران: چاپخانه مؤسسه ارث-وصیت (،1370)محمد جعفر ، جعفری لنگرودی

 .چاپ دانشگاه تهران
 تهران: نشر خرم.، گام به گام به امور حسبی (،1380)جواد ، حبیبی تبار
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قم: کتابفروشى  ،للمعۀ الدمشقیۀالروضۀ البهیۀ فی شرح اق(، 1410) شهید ثانى، زین الدین
 .داورى

تهران: ، اموال-اشخاص و خانواده-دوره مقدماتی حقوق مدنی (،1350)صفایی، سید حسین 
 مؤسسه عالی حسابداری.

 تهران: نشر میزان.، مختصر حقوق خانواده (،1382)اسد الله امامی، و  ،صفایی، سید حسین
قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه ، حقوق مدنى (،ق1418)حبیب الله ، طاهرى

 .مدرسین حوزه علمیه قم
بیروت: مؤسسۀ  ،الوثقى فیما تعم به البلوى العروة (،ق1409) یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى

 .الأعلمی للمطبوعات
 قزوین: انتشارات بحرالعلوم. ،حقوق مدنی (،1373) مصطفی ،عدل
 .تهران: چاپخانه علمی، هبه و وصیت در حقوق مدنی ایران(، 1342) موسی، عمید

 تهران: نشر یلدا.، حقوق مدنی )خانواده( (،1367) کاتوزیان، ناصر
تهران: کانون وکلای دادگستری مرکز با ، وصیت در حقوق مدنی ایران (،1369)کاتوزیان، ناصر 

 .همکاری نشر یلدا
تی پیرامون شرط تاملا»(، 1392)ارژنگ، اردوان و  علی؛ محمدی، عباس؛آباد، خلیل کلانتری

 .45شماره  فقه و اصول،، «بودن اسلام در وصیت
 ،نامه بررسی تطبیقی وصیت عهدی در حقوق ایران و انگلیسپایان (،1389)محمد  ،گنجه

 .دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور مرکز تهران

تهران: مرکز نشر علوم ، وصیت، تحلیل فقهى و حقوقى (،ق1420)سید مصطفى ، محقق داماد
 .اسلامى

دار  -التیار الجدیدبیروت: دار ، الفقه على المذاهب الخمسۀ (،ق1421) مغنیه، محمد جواد
 الجواد.

اشتراط عدالت وصی در وصایت » (،1392) محمدجعفر، صادق پور ،میرحسینی نیری، احمد
 .1، شماره های فقهیپژوهش ،«عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

بیروت: دار إحیاء  ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام (،ق1404) ، محمد حسننجفی
 .التراث العربی

. المجموع شرح المهذب مع تکملۀ السبکی والمطیعی (،تابی) أبو زکریا محیی الدین نووی،
 .جا: دار الفکربی
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 تهران: کتابخانه گنج دانش.، (8حقوق مدنی ) (،1377) عباسخواجه پیری، و  ،پرویز ،نوین
 


